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بسم الله الرحمن الرحیم
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ ۖ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ ۚ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۖ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ
[bookmark: _GoBack]ترجمه ی آیه شریفه اینه که ما برای هر گروهی برای هر امتی ما منسکی مقرر کرده ایم.قبلا عرض شد که منسک به معنای همان عبادت است که به اصطلاح مصدر میمی یعنی همان به معنای نسوک و عبادت مناسک هم جمع منسکه به معنای همان عبادتها برای هر امتی ما برنامه ی عبادتی خاصی قرار داده ایم که همان برنامه ی خودشان را عمل می کنند.بنابراین حق ندارند که با تو در امر برنامه های عبادی به نزاع برخیزند. فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ و این امر عبادت و تشریع شریعت حق ندارند به نزاع برخیزند.در شأن نزول آیه فرموده اند که یک جمعی از مشرکین حالا یا اهل کتاب هر کی که بوده اند راجع به نسخ شرایع بحث می کردند با پیغمبر اکرم ؟صل؟ که نسخ شرایع چرا مثلا چرا شریعت های گذشته نسخ می شود و اسلام و قرآن احکام تازه ای که در شرایع قبل نبوده آورده است.اگر شرایع گذشته از جانب خدا بوده چرا نسخ می شود؟ و اگر از جانب خدا نبوده اینکه شریعت نخواهد بود.راجع به نسخ شرایع بحث می کردند اعتراض می کردند یا بعضی گفته اند که در مورد حیوان مردار و حیوان ذبح شده گاهی انتقاد به اعتراض می کردند می گفتند شما چگونه است که حیوانی که خودش مرده است نمی خورید؟می گویید مردار شده و نمی خورید.اما اونی که خودتان ذبحش می کنید اون را می خورید.سوال اینه که اون حیوانی که مرده است او را خدا کشته و این را خودتان کشته اید.کشته ی خدا را نمی خورید اونوقت کشته ی خودتان را می خورید.یا راجع به مطلب اعتراض بوده راجع به مردار با حیوان مذبوح که می گفتند چرا میته را نمی خورید مذبوح را می خورید؟اون کشته ی خداست این کشته ی شماست.یا این که راجع به نسخ شرایع.بهرحال آیه ی شریفه در مقام رد این حرفه.یعنی مسئله ی عبادتها در هر دینی این بستگی دارد به صلاحدید خدا.شریعت ها را خدا جعل می کند و خدا مقرر می کند.همه ی ادیان آسمانی در اصولشون با هم متحدند .اصول ادیان همه واحده.یعنی همه ی ادیان که بوسیله ی انبیاء علیهم السلام به بشر عرضه شده همه ی اینها اصل توحید درشان هست خدای یگانه را به مردم معرفی کردند وبشر را به خدای یگانه دعوت کردند همگی قائل به وحی اند.نبوت را معترفند.همگی قائل به معادند.قائل به صفات کمالیه ی خدا هستند.قائل به مسئله ی وصایت و امامت بعد از هر پیغمبری هستند.دین در اصول ادیان که با هم متحدند در برنامه های عبادی اختلافاتی هست میان ادیان و اون هم بستگی دارد به شرایط زمانی و مکانی و سایر جهات که خدا می داند در هر زمانی شرایط موجود از لحاظ زمان از لحاظ مکان از سایر جهات اقتضا می کند چجور برنامه ی عبادی تشریح بشود.اون را خدا می داند در هر زمانی طبق شرایط اون زمان برنامه های عبادی خاصی مقرر شده نمازشان کیفیت خاصی بوده روزه کیفیت خاصی بوده مسئله ی مثلا غسلشان یا طهارت های جهات دیگر یک برنامه های خاصی داشته اند.خب این دیگربستگی دارد به صلاحدید خدا. لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا ما برای هر امتی منسکی خودمان قرار داده ایم.یک نوع عبادت خاصی قرار داده ایم.این دیگر معنا ندارد بگیم چرا نسخ شده.خب او خود می داند که فلان عبادت تا کدام زمان صلاح است که برنامه ی عبادی بشر باشد.ا اون زمان به بعد نه دیگر صلاح نیست اون برنامه باشد.برنامه ی دیگری پیش می آید این دیگر تشخیصش به شما مربوط نیست.این تشخیصش بسته به خداست.پس در اصول ادیان که همه با هم متفقند.برنامه های عبادی این هم بستگی دارد به مقتضیات زمان و مکان و سایر جهات از باب تقریب به ذهن.عرض می شود مانند این برنامه های فرهنگی خب مثلا بچه ی هفت ساله ای که دبستان می رود این یک برنامه ی خاصی دارد دیگر.برنامه ی بچه ی هفت ساله در دبستان برای سال دومش نیست.برای سال سومش هم نیست.یک برنامه ی خاصی برای سال اول دارد.سال دوم کامل تر می شود.یک اضافاتی دارد.حالا باید بگیم که نخیر اگر این کلاس اول حق بود چرا در کلاس دوم نیست.اگر چنانچه غلط بود پس این فرهنگ نیست خیر.این هم فرهنگه.کلاس اول هم فرهنگه کلاس دوم هم.برنامه ی فرهنگی دبیرستان هم فرهنگی دانشگاه هم فرهنگی هر کدام یک برنامه ی خاصی به خودشان دارد.دبستان در دوره ی خودش برنامه اش همونی که بود دبیرستان هم در دوره ی خودش برنامه اش همونی که هست ولو برنامه ی دبستان نیست به دبیرستان ناقص بوده اما برای خودش که کامله.در همان دوره ی خودش کامل ترین برنامه برای بچه ی هفت ساله ی کلاس اول همانه.بیش از اون نیست.برای دبیرستان همان است و کمتر از اون نباید باشد.برای دانشگاه هم همان تا به دوره ی تخصص برسد.وقتی که دوره ی تخصص طی شد اونی که به دست آورده تا آخر عمرش همانه.یعنی رسیده به یک مرحله ای که اون برنامه ی آخر عمرش را بدست آورده دیگر.بعدش تکاملی ندارد.تمام شد تا اینجا.تقریب به ذهنه.ولذا برنامه های شرایع هم به همین کیفیت بوده.بشر در یک دوره ای دوره ی حضرت ادم ؟ع؟ یک قسمت برنامه های خیلی بسیطی لازم داشت که خب داده شده بود.خیلی هم کم بود.زمان حضرت نوح ؟ع؟ یک قدری وسعت پیدا کرد گویی که به کودکستانی وارد شده است و باید یک برنامه ی خاصی داشته باشد.در زمان حضرت ابراهیم مثلا به دبستانی وارد شده باید یک برنامه ی بالاتری داشته باشد.این تکامل پیدا کرده قهرا برنامه های عملی او هم عبادیه او هم تکامل پیدا می کند به همین کیفیت زمان حضرت موسی و حضرت عیسی تا وقتی زمان نزول قرآن رسیده دیگر.بشر به حدی رسیده است مانند همان دوره ی تخصص که تا آخرین روز عمر دنیا برنامه ی خاص خودش را به دست آورده.یک سلسله کلیاتی القا شده است به بشر که تا روز قیامت دیگرمی تواند  که اون کلیات را با همه ی حوادثی که بعدا پیش خواهد آمد منطبق کند و دستورات زندگی سعادت بار هر دو جهانی خودش را بدست بیاورد.پس این تشخیصش به عهده ی خداست شما که تشخیص نمی دهید که او که تنظیم می کند اینجور تنظیم کرده که برای هر امتی برنامه ی خاص عبادی قرار داده بنابراین جای نزاع نیست جای بحث نیست. فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ چند شب پیش هم عرض شد ما هر چه کنجکاوی داریم بحث های تحقیقی داریم باید در اصول عقائد باشد در اونجا آزاد است بحث های تحقیقی  داشته باشد درباره ی خداشناسی درباره ی پیغمبر شناسی.شناختن معجزاتی که دلیل بر صدق ادعای نبوت است در امام شناسی معاد شناسی اینها.تا اون اندازه ای که عقل انسان می تواند درک کند آزاد و کنجکاوی می کند و تحقیق می کند اما در برنامه های عبادی که دیگر اونجا معقول نیست که بحث کردن برای اینکه مصالحی و مفاسدی نا محدود که خدای نامحدود بر او احاطه دارد و ما نداریم.حالا بیائیم دنبال این جزئیات.مثلا بگیریم که چرا نماز ظهر و عصر باید قرائتش اخفاتا خوانده بشود و نماز صبح و مغرب و عشا قرائتش جهرا باید تلاوت بشود.دنبال این مثلا فلسفه ای اینکه انگشتر طلا برای مرد حرام است اما سایر جواهرات حرام نیست یاقوت و الماس و برلیان برایش حرام نیست اما طلا حرام است.چرا مثلا استعمال ظروف طلا و نقره مثلا برای چه حرام باشد یا فلسفه ی اینکه چرا جمع بین دو خواهر در ازدواج مثلا حرامه جمع بین دو خواهر در ازدواج چرا حرامه؟مثلا یا ماهی فلس دار چرا حلاله؟بی فلسش چرا حرامه؟مثلا ماهی چرا اگر توو آب بمیرد حرامه اگر رو خاک بمیرد حلاله؟اگر ماهی خودش بیفتد روو خاک بمیرد حرامه اما اگر من بگیرم بندازم رو خاک بمیرد حلاله.مثلا از این جزئیات فراوانه.انقدر از این ها هست که بفکر آدم می رسد و هیچی هم نمی فهمد.خب هر چی شما فکر کنید که چرا اگر ماهی را با دست بگیرند رو خاک بندازند حلال میشه اما اگر خودش بیفتد رو خاک بمیرد حرام میشه؟مثلا خب فکر کنید شما خیر همه ی فقها هم فکر کنند تا اخر هم فکر کنند خب به جایی نمیرسند.فقیه کارش این نیست که بفهمد که چرا اون ماهی اونجا حرام میشه اینجا حلال میشه؟کارش اون نیست.کار فقیه این است که بله پیغمبر اکرم و امام صادق ؟ع؟ چی فرمودند اینجا.همین قدر که قال الصادق ؟ع؟ هذا حلالٌ هذا حرامٌ بس است دیگر.همین کار فقیه اینه دیگر.حالا بپرسد که خب یا ابن رسول الله چرا هذا حرامٌ هذا حلالٌ این دیگر کار او نیست به او مربوط نیست. إن دين الله لا يصاب بالعقول این دین خدا با عقل ها نمی شود درک بشود شما عقلتان را بکار بیفکنید.در اصول عقائد وقتی که به فروع که رسیدید ملاک عمل قال رسول الله است.ملاک عمل اینه.نه یک مسلمانی که می گوید من نماز می خوانم روزه می گیریم حج می روم مثلا انفاقات می کنم.اگر کسی بگوید چرا این کارها را می کنی لان الله تعالی قال کذا چون رسول الله چنین فرموده،ملاک عمل هم اینه.نه اینکه چون من به مفاسد اینها پی بردم به مصالحشان پی بردم از این جهت عمل می کنم.نه چون به مصالح روزه پی بردم عمل می کنم.خیر چون به مفاسد شرب و خمر پی بردم نمی خورم.نه اینجور نیست.من شرب و خمر نمی کنم چون رسول الله نهی کرده من نماز می خوانم چون امر کرده.انگشتر طلا به دست نمی کنم چون نهی کرده من دیگر غیر این وظیفه ندارم و نمی فهمم اگر هم با یک دعا می بینم که بعضی روایاتی رسیده مثلا کتابی بنام کتاب علل الشرایع نوشته می شود راجع به اینها در واقع بیان اون علت احکام نیست که مصالح و مفاسد معین بشود یک سری فوائدی است بیان می شود در ذیل این احکام هیچ وقت نخواستند بگویند که سر اینکه خدا حرام کرده این مطلب را چی هست.سر اینکه حلال کرده چی هست؟نه بله شراب خواری مفاسدی هم دارد ولی من چه می دانم که علت تحریم همان مفاسد است نه خب چیزی که خب شما نمی فهمید شما چه می دانید ولذا درباره ی این امر فرمود لا ینازعنک فی الأمر درباره ی این مطلب که چرا این منسک قرار داده شده کسی با تو جای نزاع نیست که نزاع داشته باشد. جَعَلْنَا مَنْسَكًا ما را وقتی شناختی چون عبادت بعد از شناختن خداست بعد خدا را شناختی به اینکه حکیم ابد اطلاق است و هر دستوری دارد روی مصالح و مفاسد واقعیت حالا مرا شناختی به این کیفیت حالا جَعَلْنَا مَنْسَكًا من برای شما برنامه ای معین کردم سعادت شما در عمل به این برنامه است تعبد به این داشته باشید به مصالح و مفاسدش هم قهرا می رسید مصالح عبادات دامن نصیب شما می شود و مفاسد محرمات هم شما را گرفتار نمی کند.قهرا وقتی تابع فرمان من شدید لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ ۖ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ ۚ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ تو دعوت به خدا می کنی ملاک عمل همینه بگیم خدای شما چنین گفته شما این کارها را بکنید تا به قرب خدا برسید ولی بدبختی اینه که اینجاست که ما همه ی منافع را ممکن است بفهمیم مسئله ی قرب خدا را نمی فهمیم.هر چه به ما میگن نتیجه ی این کار قرب خداست.مثلا خب این درست درک نمی کنیم.اما اگر بمن بعدها بگن اینکه شراب اگر بخورید معده ی شما چنین می شود روده ی شما چنین می شود میگی بله این حرف خوبیه.همان طور گفتند معده و روده هر چخ به میان آمد خیلی گل می کنیم و می پذیریم.معده و روده رو نمیدونم.بله کلیه و اینجور چیزها رو میگیم.خوبه اعصابتو خراب می کند.مثلا از این حرفا.اما اگر بگن که اگر این کا را بکنی از خدا دور میشی.از خدا دور شدن مفهوم داره.بُعد از خدا می آورد اعمال عبادی برای شما قرب خدا می آورد.محرمات بُعد از خدا می آورد بالاترین میکروب ها برای انسان میکروب بُعد از خداستومیکروب،وبا و سرطان خیلی مهم نیست.آدم فلان غذا را بخورد سرطان بگیرد خب بگیرد.حالا اونی که می خواهد 70 سال بعد بمیرد 30 ساله بمیرد.این خیلی که مهم نیست.سرطان خیلی که صدمه بزند آدم 70 سال عمر کننده را در 30 سالگی می کشد.فرض،این خیلی مهمه که چلو کباب ها نخورده می ماند مثلا کره و عسل نخورده می ماند این هم بدیش اینه دیگر که زودتر مرده.اگر دیرتر می مرد خب یا باید بیشتر می خورد دیگر برای اینکه بیشتر بخورد بله.خوشحاله که این غذا رو بخورد طول عمر پیدا می کند بیشتر می خورد.اما اگر بگیم بابا این کار را بکنی از خدا دور میشوی محروم از قرب خدا می شوی لقاء خدا دیگر نصیبت نمی شود رضوان خدا نصیبت نمی شود عمده اینه. إِنَ‌ الدِّينَ‌ عِنْدَ اللَّهِ‌ الْإِسْلاَمُ‌ عالی ترین فلسفه برای دین اسلام در پیشگاه خداست تسلیم شدن.عالی ترین منفعت تسلیمه.خوشا به حال اون بنده که روح اسلام درش پیدا شده.روح تسلیم که ابراهیم و اسمعیل ؟ع؟ به همین کمال ستوده شده اند. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا عالی ترین کمال برای جناب ابراهیم اسلام بود که تسلیم شد در مقابل خدا . إِنَ‌ الدِّينَ‌ عِنْدَ اللَّهِ‌ الْإِسْلاَمُ‌ دین قاعده اش معده و روده که نیست.معده و روده را سگ و گربه هم دارند این که خیلی مهم نیست برای انسان که.که هر چی این رو درست کرد بله خوب است.هر چه به این ها مربوط نیست میگن نه موهومه.اگر بُعد خدا،قرب خدا صحبت کنه این بدبختی همین است که در معارف ننگی است.چون در معارف ننگی هست در امور عبادی وقتی می رسند هی چرا چرا؟این چرا؟اون چرا؟فلسفه ی این چه بوده می گفتند.بنی اسرائیل شما از این دری که معین کرده ایم وارد بشوید از این در وارد بشوید وقتی هم وارد می شوید خم بشوید وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا از این در بیایید وبا خضوع هم وارد بشوید و حِطَّه هم بگید اینها هی گرفتار بودند خب چرا این فلسفه؟می خواستند فلسفه ی اینکه از این در چرا این همه در بلند؟چرا از این در وارد بشویم؟چرا خم بشویم؟خب دروازه بلنده که دروازه ی بلند که خم شدن ندارد.خم برای چه بشویم؟از این در چرا؟از درهای دیگر چرا نمی رویم؟حِطَّه برای چی بگیم؟حِطَّه خب می گیم هنده(19:13) مثلا گندم می کاریم. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ رو حرفی که به جا اون حرفی که ما گفته بودیم نشاندند و روی همان عناد لجاج استکبار چون نمی فهمیدند از اون در وارد بشوی قربة الی الله.خم بشوید قربة الی الله حطه بگویید قربة الی الله این معنای قربة الی الله برایشان مفهوم نبود چیزهای دیگر می فهمیدند.خلاصه شما هم منسک قرار داده اید. لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ ۖ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ ۚ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۖ ملاک دعوت به رب است.شما را می خواهم با حضرت رب آشنا کنم.خبچه منفعتی عالی تر از این؟ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۖ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ گوشهات بدهکار حرفهای اونها هم نباشد تو برنامه ات برنامه ی مستقیم هدایت. إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ آنچه مردم را به او دستور می دهی هدایت مستقیم است.حالا مستقیم ممکنه تأکید هدایت باشد چون دو جور نیست که هدایت.مستقیم و غیر مستقیم که تأکید همان هدایت باشد ممکنه خیر همان باشد که دو جور هدایت را چند جور است دیگر.راهی که نشان میدهند راهی که به مقصد می رساند گاهی نزدیکه گاهی دور است.گاهی مستقیم است گاهی یک قدری اعبجابی(20:40) دارد ولی بهرحال می رسد به مقصد گاهی.اینجوریه گاه پیچ دارد اما عاقبت به مقصد می رسد گاهی هم نه مستقیم است.نه راه تو مستقیم است هم نزدیک است اقصد الطرق همان طریق مستقیم است بله إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ.برنامه ی تو راهی که نشان می دهی درش اعبجاج (21:02)نیست.استقامت دارد و دور هم نیست نزدیک است. إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ علی هم گفته شده تو استواری مسلط بر این راهی کسی که دنبالت برود مانند اون آدمی که بر مرکبی رهوار سوار است و او را به سهولت و سرعت به هدف می رساند. إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ تو سوار بر مرکبی هستی که همان راه مستقیم تو را و پیروانت را به سهولت و سرعت به هدف می رساند.اگر بعدا این حرف خود را بزن به مردم بگو اونی که من می خواهم دعوت به رب است عالی ترین فلسفه ی احکام لقاء رب است.اگر باز هم با تو جر و بحث کردن دیگر ولشان کن وَ إِنْ جادَلُوکَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما تَعْمَلُونَ اگر بعدا دوباره با تو اگر مجادله کردند هی جرو بحث کردن خیلی دیگه سر یه سرشان نگذار.بگو خدا خود می داند که چی میگم.خدا به علم عملتان آگاهه وبالاخره کیفر  و پاداش شما هم به دست اوست.من وظیفم این بود ارشاد جاهل یه وظیفه ای است آدم اگر دید یک آدمی کج می رود به اون هدف وظیفه دارد امر به معروف کند نهی از منکر کند ارشاد جاهل کند تنبیه غافل کند به اون اندازه ای که لازم است بیان می کند.او هم اگر آدم منصفی باشد حقیقت خواه باشد بیان روشن در دلش می نشیند و می پذیرد و اگر دیدیم نه ما بیان کردیم اون مقداری که لازم بود گفتیم ولی او نمی خواهد قبول کند هی این در می زند اون در می زند که قبول نکند دیگر ولش کن.دیگر معقول نیست که با انسانی که با لجاج و عناد داخل می شود حرف زدن دیگر به این مباحثه کن مباحثه کن نه فایده ندارد.مباحثه با اون کسی خوبه که طالب حقیقته دنبال بیان حق می گرده من هم موظفم اون مقدار که می توانم حق را برایش بیان کنم.اگر قبول کرد،کرده.نکرد ولش می کنم دیگر.  قُلِ اللَّهُ ۖ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ بگو الله براشان روشن کن مطلب را اگر دیدی دوباره دنبال جر و بحث هستند دیگر ولشان کن دیگر ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُون ولشان کن بازیگران در همان میدان بازیگریشان سرگرم بازیگری باشند تا روزی به موقع به حساب برسند و اونجا روشن بشود اونجا که رسیدند اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اونجا که رسیدند خدا داوری خواهد کرد فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ در اون مطالبی که در دنیا با هم هی جر و بحث می کردید و اختلاف می ورزیدید بله در دنیا فعلا به شما مهلت دادیم دیگر.حرف می زنید باطل خواهان حرف می زنند حق گوها هم حرف می زنند همه حرف می زنند و همه هم خیلی حرفهای اطو کشیده و منظم می زنند اما فعلا اینجوریه اما روز قیامت که بشود نه اونجا دیگر يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ اونجا روح شما خیمه بر بالای بدن شما می زند تمام دارایی روح همه ی ملکاتتان وارد می شود.اونجا قادر بر انکارشان دیگر نیست.اونجا معلمومه الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون دستتان حرف می زند پاهایتان حرف می زند دیگر اونجا قادر انکار نیست اونجا حقیقت دیگر روشن است و خدا داوری می کند پس اینجا ولشان کن اول حق را بگو وظیفه ی تو خودت ابلاغ رسالت است ابلاغ کن مَا عَلَی الرَّسولِ اِلّا البَلاغ برایشان بگو همین مقدار إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِر تو که مُصَيْطِر برایشان نیستی که.که بخوای با تکوین حالا تکوین را جلو خودش محفوظ بدانتشان اما نبی از اون نظر که نبی است که نباید تصرف تکوینی کند در قلب کسی نه نبی از اون نظر که نبی است بلاغ است کارش.بلاغ است انذار است إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ  إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ از جهت نبوت حالا از جهت ولایت مطلب دیگر یک نبوی از جهت نبوت هیچ وظیفه ای چز ابلاغ و تذکر ندارد بقیه اش روز قیامت است اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ همین قدر این باورتان بشود أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْض عمده همینه که آدم این عقل خودش را فکر و وجدان و فطرت خودش را به کار بیفکند و باورش بشود که من که دارم زندگی می کنم در حضور خدا زندگی می کنم يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْض اونچه در آسمانهاست آنچه در زمین است آنچه در مغز من است آنچه در قلب من است همه برای خدا روشن است و آشکار. أَلَمْ تَعْلَمْ این باورت نشده اگر این باور بشود انسان پا روی لجاج می گذارد حق را روی سر می گذارد أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْض آنچه در زمین و آسمان است او می داند  إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَاب همه ی این افکار شما اخلاق شما اعمال شما در کتابی ضبط است کتاب .....(26:31) آمده تفخیم می کند یعنی آن چنان بزرگ که شما از احاطه ی بر اون کتاب عاجزید.چه کتابی ثبت می کند اعمال شما را در عالم لوحه محفوظه اعمال شما محفوظ است.در این کتاب کبیر جهان هستی اعمال شما محفوظ است این زمین الان اعمال شما را ضبط می کند.این دیوارها ضبط می کنند همین هوا دارد ضبط می کند اعضا و جوارح شما ضبط می کند به اضافه ی ملائکه و فرشتگان وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ  كِرَامًا كَاتِبِين  يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ می نویسند بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُون در یک چنین کتابی ضبط می شود اعمال شما یک نفس شما در این عالم از بین نمی رود یک انگشت بزنید در دیوار کسی یک کم یک پر کاهی از دیوار کسی جدا کنی این از بین نمی رود روز قیامت می آوریم ما  وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِين بس که ما بخواهیم به حساب شما برسیم همین قدر بس که تمام جزئیات شما را می آوریم این جور شما باورتان بشود نفستان را خدا می بیند مردمک چشم شما که حرکت می کند يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُور گردش خائنانه ی مردمک چشم شما را که دیگران نمی فهمند او می داند.باریک ترین جنبش در مغز شما حرکت می کند یک فکر بدی درباره ی کسی او می داند همه را به حساب می آورد فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ  وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ  یک چنین دستگاهی ترس آوره.آدمی واقعا باید بترسد اندکی فکر کند بداند  أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى همین قدر که آدم بداند خدا می بینتش و تمام جزئیات زندگی اون هم سریع الحساب شدید العقاب خوف در دلش از او می نشیند اگر فکر کند هم خوف هم رجاء، ولذا آیات قبلی که خواندیم یا بنده رد شدم أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْض یک قدری در همین نعمتهایش فکر کنید تا رجاء در شما ایجاد بشود در شدت عقاب و سرعت حسابش فکر کنید تا خوف در شما پبدا بشود این همه نعمتها به شما داده آنچه در زمین است برای شما مسخر کرده یعنی در منافع شما کار می کند آسمان زمین مسخر شماست یعنی چه؟یعنی شما آفتاب را مسخرش کردید آفتاب را نه یعنی به منافع شما کار می کند در مسیر خدمت شماست.همه ی اینها خدمت گذار شماست آفتاب به اون عظمت در خدمت شماست بادها آبها هوا همه در خدمت شما هستند برای اینکه شما هم مسیر عبادی خود را بشناسید در شما صبر پیدا بشود در این 7 آیه ای که خواندیم در هر آیه ای دو تا صفت است.صفات خدا ذکر شده به مناسبت مضمون اون آیه اون صفت خدا ذکر شده در آیه ی 59 إِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيم علم و حلم به دنبال هم آمدند.آیه ی 60 إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ  مسئله ی عفو و مغفرت آیه ی 61 أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِير شنوا بودن و بینا بودن آیه ی بعدش أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِير صفت علی و صفت کبیر.بعدش چیزی که خواندیم إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِير مسئله ی لطیف بودن و خبیر بودن که توضیحی داده شد و بعد إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيد غنی و حمید و این آیه هم که إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيم  این 7 تا آیه در هر آیه دو تا صفت آمده که دنبال هم هر صفتی هم مناسب با صفت دیگر مکمل دیگری حِلم مکمل علم است اگر عالمی باشد حلیم نباشد خب بهره اش کم خواهد بود دیگران بهره اش از او کم خواهد بود.علیم و حلیم باشد بعد سمیع و بصیر باشد عفو و مغفرت با هم تناسب دارد لطبف بودن و خبیر بودن هم آگاه باشد به دقائق خلقت و هم بیافرینند خلق لطیف را.لطیف در خلقت هم لطیفه اگر انسان صفات خدا را به کیفیت به قدری که می تواند بشناسد واقعا هم محبت به خدا پیدا می کند حیا از خدا می کند هیبت خدا در دلش می نشیند امید خدا در دلش پیدا می شود و خوف از خدا درش پیدا میشه.انسانی می شود صابر،متوکل راضی تسلیم درش پیدا میشه.همه ی اینا بسته به معرفت صفات خداست و در صفات خدا ما دقت بیشتری کنیم رحمت خدا رأفت خدا رئوف و رحیمه.علاوه بر رحمت،رأفت هم دارد.حالا اینا با هم تساوی ندارد ترادف هم نیست این الفاظ.خب با هم فرق  دارند رحمت دارد رأفت دارد.رأفت بالاتر از رحمت هم می شود.شما به فرزند خودتون مثلا علاقه مندید.خب پول میدید براش غذا تهیه میشه این رحمت شماست.رأفت یعنی اینکه خودتون بنشینید لقمه براش درست کنید توو دهانش بگذارید.این رأفته فوق رحمته.این بچه شما مریضه پیش دکتر می برید نسخه براش می گیرید خب خودش می خوره.یه وقتی خودتان میاید دارو درست می کنید و با کمال محبت می نشینید اون را به خوردش می دهید این بالاتر از رحمت شماست.ولذا خداوند هم رحمت دارد علاوه بر این رأفت دارد.منتهی ما انقدر لطیفه.لطیف و خبیر که گاهی از درکش عاجزیم واقعا.به قدری خدا نعمت ها بر ما ریخته به قدری رحمت غرق در رحمت خدا شده ایم از داخل و خارج وجودمان ولی در عین حال یه جا که کم میاد اون وقت گله می کنیم هزار ها نعمت در آن غرق هستیم.یک جا اگر نقصان پیدا کند او را می بینیم که ناقص شده اما موجودی خودمان را درک نمی کنیم.اونجا میرسیم که چقدر لطف و عنایت شده.یک قصه ای مرحوم حاج سید احمد زنجانی آیت الله سید احمد زنجانی رحمت الله علیه از علمای قم بودند چه کتابی دارند به نام الکلام یجر الکلام اونجا یک قصه ای دیدم نقل می کند از یک شخصی که موثق بوده فکر خودش که او گفته بود من اهل تبریز بوده گفته بود از تبریز یک روز خواستم به ده خودم برم.در ده می نشستم آمدم به شهر و اونجا خواستم به ده بروم بعد به من سفارشکرده بودند که اسفرزه بخرم از شهر ببرم.آمدم پیش عطاری گفتم که برای من یک قدر اسفرزه بکش.دیدم او رفت سراغ تنباکو،تنباکو کشید گذاشت مقابل من.گفتم آقا من اسفرزه می خواستم نه تنباکو.متوجه شد گفت معذرت می خواهم اشتباه کردم.خواست برداره تنباکو را ببره گفتم حالا کشیدی دیگه حالا که به ده می خوام برم لازم میشه.اینم باشد.اسفرزه هم بکش.اسفرزه کشید و با تنباکو ورداشتم راه افتادم از دروازه شهر بیرون آمدم که باید بروم سمت ده دیگر.یک فکری در دلم پیدا شد.مشغول اون فکر شدم.مشغول شدم و یه وقت به خودم آمدم و دیدم که از جاده منحرف شدم.از اون جاده ای که باید برم سمت ده افتادم راه دوری.چقدر هم تند می روم.متوجه شدم خیلی تند مثل یک راننده ای دنبال من تعقیبم می کند و به سرعت دارم حرکت می کنم اونم یک جاده ی بیراهه ای میروم.به خودم امدم عجب به این تندی امدم راه بیراهه را.بعد خواستم برگردم به سمت اون راه و برم.خسته شده بودم.اون گوشه کنار جاده ای درختی هست یک درویشی اونجا نشسته.خب حالا رفتم اونجا یک قدری خستگی بگیرم.رفتم اونجا یک نفر اونجا نشسته غذاشم چاق کرده آب هم ریخته آتش هم آماده است اما منتظر تنباکو بوده که تنباکو فقط نبوده.آتش آماده گذاشته آنجا آب هم ریخته من رفتم گفتم چطور حالا نمی کشی گفت تنباکو می خوام عجب مولا رسانده این تنباکو را.بعد تحویلش دادم و قلیان را کشید و بعد خواستم بیام تنباکو خواستم بدم بقیه اش را گفت نه مولا میرسونه.همانطور که تابحال رساند اون هم میرسه بعد فکر کردم عجب باید اون اول عطار اشتباه بکند بفکر او بیاندازد اشتباه بکند به جای اسفرزه تنباکو بکشد و بعد هم من بگم خیر حالا که کشیدی باشد منم منصرف بشوم که قبولش کنم بعد بیام از دروازه بیرون فکری مرا مشغولم کند از راه ده به بیراهه بیفتم اون هم با سرعت چنان تند بیام که آتش خامو نشده برسم به آنجا که خیلی کند نیام که آتش خاموش بشود.هنوز خاموش نشده برسم و قلیان درویش به راه بیفتد 
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حالا که این را عرض کردم یک جمله یک قسمتی بده خودم آقای محترمی برام نقل کرد البته قبل 20 سال پیش این جریان را برام نقل کرده بله شخص موثقی ست که از رفقای بنده است و ایشان هم 20 سال قبل که نقل کرد گفت 20 سال پیش برای من پیش آمده یعنی تقریبا 40 ،45 سال پیش این جریان بود که هنوز تهران به این وسعت و آبادی نبوده ایشان گفت من یک شبی از شبهای سرد زمستان بود.سرد بوران زمستانی بود رفتم توی یک قهوه خانه ای وارد شدم.دیدم 10 ،12 نفری نشسته اند دور هم.مشغول صحبت هستند.خب 45 سال پیش تهران من رفتم یک گوشه ای نشستم در همین حال یک مردی وارد شد آنجا خیلی متلوک ژنده پوش یک بقچه ای هم زیربغلش بود آمد وارد قهوه خانه شد و برف هم می بارید بعد رفت پیش اون جمعیت اظهار حاجت کرد گفت من آدم فقیری هستم زنم درد زایمان گرفته و هیچی در بساط ندارم بدادم برسید.اونها عذر آوردند مثلا گفتند خدا بده.بعد آمد پیش من نشسته بودم باز بمن گفت اظهار حاجت کرد.گفتم که من حاضرم به تو کمک کنم ولی باز هم باید بیام تحقیق کنم.از نزدیک نحقیق کنم ببینم تو راست میگی یا نه؟الان یک پنج قران بهت میدم فعلا،ولی بخوای کمک حسابی بکنم باید خودم بیام تحقیق کنم واقعا اگر تو راست گفته باشی از هیچگونه کمک من خودداری نمی کنم.یک قدری تأمل کرد و گفت بمن رحم کنید.گفتم نه مثل همین که گفتم باید بریم تحقیق کنم از نزدیک ببینم.اگر راست گفته باشی من ابا ندارم.من کمکت می کنم.بعد دیدم خیلی میل ندارد مثلا بگه گفتم آدرس بده من خودم فردا میام بمن آدرس بده خودم میام پیدا می کنم.دیدم میل ندارد باز هم آدرس بده.با بی میلی و با کراهت یک جملاتی گفت.من را خواست از سر باز کند بعد گفت که سرسبیل سه راه طرشت سر آسیاب فرمان فرما خانه ی اوستا عبدالله نانوا.این گفت منم نوشتم به این کیفیت این را گفت.5 قران بهش دادم رفت.اون جمعیتی که آنجا بودند بمن گفتند چی گفتی به اون مرد؟گفتم آدرس ازش گرفتم که فردا برم تحقیق کنم.اگر بود که کمکش کنم یکی گفت من هم میام فردا با شما.دومی گفت من هم میام.7 ،8 نفر شدیم همه گفتند ما هم میایم.خب برای کمک به او دیگر.بالاخره برای رضای خدا یک خانواده ی پریشانی را از نگرانی بیرون بیاره.ما 7،8 نفر شدیم قرار گذاشتیم سر ساعت معین ناهار تهیه کنیم بعد برویم.این کار را کردیم رفتیم.با هم جمع شدیم.اون وقتها ماشین که نبود تاکسی ها درشکه بود.درشکه گرفتیم رفتیم به همون آدرس رسیدیم.به سرسبیل اون سراه طرشت به اونجا که رسیدیم یک خاکی اونجا بود.اون جاده خیلی خاک و گِل و برف نمیدونم سنگلاخ و درشکه گفت من نمیام.بیش از این نمیام.گفتیم خب پیاده میریم پیاده شدیم و یک قدر راه هم رفتیم.همان آدرسی که گفته بود رفتیم آنجا و بعد رسیدیم به همون سر آسیاب فرمان فرما آنجا یک دکان نانوایی بود منتهی بسته بود نانوایی.تافتونی بود و یک عطاری کوچک هم بود بغلش.رفتم پیش اون عطار و پرسیدم که اینجا اوس عبدالله نانوا میشناسی؟یک قدر فکر کرد و گفت نه.بعد گفتم از دیشب تا بحال کسی نیامده مثلا نباتی هلی چیزی بخره؟که برای مریضو دل درد و اینها خوب باشد؟گفت چرا از این خانه ی روبرو دیشب سه مرتبه آمدند از من نبات گرفتند و بردند معلوم شد که مریض دارد.بعدمن رفتم در اون خانه اونجا در رو زدم دیدم یک بچه آمد پشت در.گفتم مادرت زاییده؟گفت بله.گفتم پدرت خانه است؟گفت بله.گفتم برو بگو مرد دیشبی آمده.بعد  رفت و دیدم مرد آمد اما اون نیستش.مرد دیشبی نبود.بعد دیدم از این چیز ها رفتگرها که در کوچه ها رفتگری می کنند خیلی هم مرد بیچاره ای پریشان حالی از قیافه اش معلوم بود خیلی بدبخت بود.بعد تا درو باز کرد من گفتم توی این خانه زنی وضع حمل کرده؟تا این را گفتم قدری به شک افتاد.ترسید مثلا مأموری چیزی از اداره آمده باشد.گفت منظورتان چیه؟گفتم دیشب یک مردی آمد.بهما آدرس داد که یک زنی تووی این خانه وضع حمل کرده و احتیاج به کمک دارد.ما آمدیم کمکش کنیم تا این را گفتم دیدم این حالش منقلب شد بدنش مرتعش شد و چشمش اشک آلود شد بعد گفت ای خدای مهربان ای خدای بنده نواز چگونه شکرت کنم؟بعد من گفتم چی هست جریان؟گفت که آقایون من دیشب زنم درد زایمان گرفت و بسیار هم حالش منقلب شد و من مردی هستم فقیر تهی دست بیچاره هیچی ندارم و به کسی هم تا بحال اظهار حاجت نکرده ام.دیدم خیلی افسرده شدم غمگین شدم همان موقع که برف می آمد و هوا سرد،توو این سرما و برف آمدم تووی حیاط زیر آسمان سر بلند کردم گفتم خدایا توو این زمستان سیاه من بدبخت چه کنم؟مخارج این زن را چگونه تهیه کنم؟همین بود و خدا خود آگاه است.من به کسی نگفتم و احدی از جریان خانه ی من و وضع حمل زن من هیچکسی باخبر نیست.الان که شما بمن گفتید در این خانه زنی وضع حمل کرده ما آمدیم به سراغش من تعجب کردم که این غرق حیرت شدم که شما از کجا باخبر شده اید؟و چطور شده آمده اید؟ما هم به هم نگاه کردیم.مات و مبهوت گفتیم تبارک الله رب العالمین.خدایا چه جور تو مقدمات فراهم می کنی که در شب سر ظلمانی اون مرد،مرد دیوانه ی اجنبی او را میفرستی توی قهوه خانه ای و بعد هم آدرس خانه ی این آدم بی نوای در مانده را بدون اختیار به زبان او جاری می کنی و بعد  قلب  جمعیتی را هم به سمت این خانه سوق می دهی که با پای خودشان با خرج خودشان بیایند و یک خانواده ای را از مشکل بیرون بیاورند و حوائجش را تامین کنند و لذا 
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اگر باشه إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيم آدمی با خدایش انس بگیرد از در صفا با خدا وارد بشود نعمت های خدا را در نظر بگیرد و الطاف عنایات خفیه ی پروردگار یا خَفِیَّ الالطاف یکی از اسماء پروردگار و صفات خدا خَفِیَّ الالطاف لطف می کند بسیار باریک که آدم خودش هم نمی فهمد خودش هم درک نمی کند.الطاف و خفیه ی پروردگار را اما آخرش می فرماید  إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُور ولی گله دارد از این انسان همان خدای مهربان از این اسنان گله دارد این انسان با همه ی این الطاف و عنایات من در مقابل من ناسپاس است.سپاسگذار نیست ناسپاسی دارد چجور ناسپاسی که به پیغمبر اکرم آنچنان لطف و عنایت رحمت پروردگار آیا دستمزدش این بود که در خانه اش را به آتش بزنند ولذا صدیقه ی کبری ؟ع؟ در اون جملاتی که در مسجد مدینه دارد خطاب می کند به اون جمعیت كُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ مُذْقَةَ الشَّارِبِ، وَ نُهْزَةَ الطَّامِعِ، وَ قُبْسَةَ الْعِجْلانِ، وَ مَوْطِي‏ءَ الْاَقْدامِ، تَشْرَبُونَ الطَّرْقَ، وَ تَقْتاتُونَ الْقِدَّ، اَذِلَّةً خاسِئينَ فَأَنْقَذَكُمُ اللّهُ تَبارَكَ وَ تَعالی بِأبی ای مردم بدبخت بی نوا شما جمعیتی بودید که در لب گودال آتش بودید آب آشامیدن نداشتید نان خوردن نداشتید همه کس می تواند شما را بکوبد و برباید.مردمی بودید آبهای گندیده ی گودال های بیابان را می خوردید برگ درختان و سوسمارهای بیابان رزق شما بود.پدرم آمد شما را از اون ذلت نجاتتان داد.از گودال آتش بیرون کشید آیا این بود؟ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَان لَمْ یَجْتَمِعْ لَوْلاهُ شَمْلُ الدِّین آتش آوردند در اون خانه ای که اگر اون خانه نبود همه ی خانه ها طعمه ی آتش شده بود نه تنها آتش زدند وَالْهاجِمِینَ عَلَی الْبَتُولِ بِبَیْتِها هجوم به خانه ی صدیقه ی کبری بردند وَالْهاجِمِینَ عَلَی الْبَتُولِ بِبَیْتِها      وَالْمُسْقِطِینَ لَها اَعَزُّ جَنِینٍ 
بچه اش را در رحمش کشتند صدایش میان در و دیوار بلند شد آهْ یا فِضَّةُ! خُذِیـنِی
